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سروش اصفهانی آثار 
بسیاری داشت مانند 
قصاید، مثنوی هایی 

به نام اردیبهشت نامه، 
ساقی نامه، الهی نامه، 
همچنین فتح نامه ها. 

کتاب هایی هم دارد 
که دو نمونه از آنها به 

صورت مذهبی است 
مانند روضه الانوار که 

درباره کربا و واقعه 
آن است و مورد بعدی 
شمس  المناقب که در 

مدح پیامبر و ائمه بوده 
و 60 بند مرثیه دارد

در مورد کتاب »معنای برج بابل« اثر »امیر خداوردی« بسیار شنیده بودم که با 
وجود حجم کمش، اما به مسائل تاریخی، اسطوره ای بسیاری پرداخته است. 

کتاب اما برایم یک جورهایی به زور جا دادن انواع  و اقسام تاریخ، فلسفه، 
تمثیل، کلیله ودمنه و... بود در دل داستانی با طرحی چندخطی

هنگامی که کتاب 
را می خواندم، 

دلم برای مرد 
راوی درون کتاب 

می سوخت؛ 
احساس می کردم 
نویسنده مرد راوی 
را در جهان خیالی 

قصه اش تنها رها 
کرده است

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

سروش اصفهانی
شاعری در زمان ناصرالدین شاه

شمس الشعرای دوران قاجار چه کسی بود؟

آقـــای میرزامحمدعلی، که پســـر قنبرعلی ســـدهی 
اصفهانـــی بود در ســـال 1228 هجری قمـــری به دنیا 
آمـــد و از همـــان ابتدای کودکی به شـــعر و شـــاعری 
عاقـــه نشـــان داد و ســـعی کرد کـــه شانســـش را در 
ایـــن کار امتحـــان کنـــد و خـــب می بینید کـــه موفق 
هم شـــد. نوشـــتن شـــعر خوب در آن زمان کـــه بازار 
شـــعر و شـــاعری گرم بـــود و همگی دســـتی بـــر قلم 
داشـــتند، ســـخت بـــود. میرزامحمدعلـــی ابتـــدا با 
مدیحه ســـرایی شـــروع کرد ولی در ایـــن راه توفیقی 
نیافت. تحصیـــات خودش را در اصفهـــان به پایان 
رساند و در سن 29 ســـالگی آنجا را ترک کرده و مدتی 
به قم و کاشـــان رفت و پس از ســـه ســـال راهی تبریز 
شـــد. در این شـــهر 2 نفـــر از شـــاهزادگان قاجاری به 
نام هـــای قهرمان میرزا و محســـن  میرزا را دید و پس 
از مدتـــی با جلب کـــردن توجـــه آنهـــا، از او حمایت 
کـــرده و به نـــزد ناصرالدین  میرزا کـــه ولایتعهدی را به 
عهده داشـــت رفت. هنگامی که محمدشـــاه از دنیا 
رخت بربست، ســـروش به همراه ناصرالدین شاه به 
تهـــران آمد و از ایـــن پس عضوی از دربـــار پر ماجرای 
او شـــد و از شـــاه لقب خان و شمس الشـــعرا گرفت. 
هم شـــاه او را دوست داشـــت و هم اقبال خوبی پیدا 

کرده بود ولی عمر این خوشـــی  ها کوتـــاه بوده و در 
ســـن 57 ســـالگی در همان تهران از دنیا 

رفت و دربار شـــاه را بی شمس الشعرا 
کرد. ســـروش اصفهانی آثار بســـیاری 

داشـــت ماننـــد قصایـــد، مثنوی  هایی 
به نام اردیبهشـــت  نامه، ساقی نامه، 

الهی نامـــه، همچنیـــن فتح نامه  هـــا. کتاب  هایـــی 
هـــم دارد کـــه دو نمونـــه از آنهـــا به صـــورت مذهبی 
اســـت ماننـــد روضه الانوار کـــه درباره کربـــا و واقعه 
آن اســـت و مورد بعدی شـــمس المناقب که در مدح 
پیامبـــر و ائمه بـــوده و 60 بند مرثیـــه دارد. از دیگر آثار 
او دیوانـــی بـــه نـــام زینته المدایـــح اســـت درمدایح 
خاندان رســـالت و انتخاب و ســـرودن اشعاری برای 
ترجمه هزار و یک شـــب که به تقاضـــای بهمن میرزا 
به وســـیله عبداللطیف طســـوجی ترجمه شده بود. 
ســـروش در انتخاب و سرودن این اشعار بسیار دقت 
بـــه خـــرج داده که گاهی بـــر بیت های متـــن اصلی از 
نظر فصاحـــت و باغت برتری پیـــدا کرده. همچنین 
از ابیـــات ســـعدی و حافـــظ و دیگر شـــاعران بزرگ، 
بیت هـــای بســـیار خوبـــی را انتخـــاب کـــرده و آورده 
اســـت. و گاهی هم که معادلی مناســـب از شعرهای 
شـــاعران بـــزرگ برای متـــن پیدا نمی  کـــرد، خودش 
دســـت به کار می شـــد و بیت  هایـــی می  ســـرود و در 
متن جای می داد. ســـروش اصفهانی در شعر بیشتر 
از انوری، فرخـــی، معزی تقلید می کـــرده ولی تاش 
می  کرد که مضامین و تشـــبیهات را جسورانه تر به کار 

ببرد و افـــکار خودش را خیلی واضح تر و روشـــن تر 
بیـــان کنـــد. نکتـــه جالبی کـــه در 
شـــعرهای او دیده می شود، اشاره به 
وقایع روزگار اســـت مثاً به دستگاه 
تلگـــراف اشـــاره کرده یـــا قصیده ای 
درباره پیروزی ســـپاه ایران به افغان 

و فتح هرات ســـروده اســـت.

چندی پیش کتاب »شـــرق بهشت« از جان اشـــتاین بک را می خواندم، 
رمانی بســـیار عالی با قصه و شـــخصیت هایی از یاد نرفتنی. بعد اواســـط 
رمـــان یکهو یک جرقه در ذهنم روشـــن شـــد کـــه »این رمـــان و موضوع 
دو بـــرادر که زمین هایی بهشـــان ارث رســـید و بعد ســـر زنی دعوایشـــان 
شـــد، همان داســـتان هبوط آدم به زمین است و اشـــاره داره به داستان 
هابیـــل و قابیل...« به همین زیبایی اســـطوره ای دینی در دل داســـتان 
و بعـــد در ذهنم جا خوش کـــرد. در مورد کتـــاب »معنای بـــرج بابل« اثر 
»امیر خداوردی« بســـیار شـــنیده بودم که با وجود حجـــم کمش، اما به 
مســـائل تاریخی، اســـطوره ای بســـیاری پرداخته اســـت. کتاب اما برایم 
یک جورهایـــی به زور جـــا دادن انواع  و اقســـام تاریخ، فلســـفه، تمثیل، 

کلیله ودمنـــه و... بود در دل داســـتانی بـــا طرحی چندخطی.
دوران حـــاد بیماری کرونا اســـت. مردی کـــه از همســـرش و به تبع آن از 
دخترش جدا شـــده اســـت و بنا به وضعیت بـــد مالی اش بـــه آپارتمانی 
در حومه شـــهر، ناکجاآباد، اسباب می کشـــد. شهرکی خلوت که زیستن 
در این خلوتی به تنهایی راوی بیشـــتر دامن می زند. او به خاطر شـــرایط 
بیماری و قوانین فاصله گذاری نمی تواند دخترش را ببیند و تنها وســـیله 
برقـــراری ارتباطش با او تلفن اســـت. پس شـــروع می کند بـــه تلفن زدن 
بـــه او و از آنجایـــی که حرف بـــرای گفتن کم مـــی آورد شـــروع می کند به 
قصه گفتن بـــرای دخترش؛ شـــهرزادگونه. قصه هایی دنباله دار شـــبیه 
ماجراهـــای کلیله ودمنـــه. این وســـط در آپارتمانش با همســـایه هایش 

مســـائلی پیش می آید...
روایات مرد بنا به تحصیات دانشـــگاهی اش و بنا به شـــغلش که نوشتن 
پایان نامه برای دانشـــجوها است، سرشـــار از اطاعات، کنایه، استعاره، 
قصه های مذهبی و بیـــان تاریخ و زندگینامه برخی افراد مشـــهور تاریخ 
اســـت. این ســـلیقه شـــخصی من اســـت، ولی من دوســـت دارم کتابی 
کـــه در دســـت می گیرم، همـــراه با یک لیـــوان چای یا یـــک فنجان قهوه  
قصـــه اش را مزمـــزه کنم، نـــه این که مدام ایـــن جمله را بـــه آن مثل و آن 
قســـمت را بـــه آن تمثیـــل ربـــط بدهم یـــا این کـــه دو الی ســـه صفحه به 
سرگذشـــت یک شـــخصیت تاریخی پرداخته شـــود؛ مســـأله ای که طی 
ســـال های تحصیلی نســـل ما نقدهای بســـیاری به آن وارد بوده اســـت، 
جدای از این که برای دانســـتن سرگذشـــت کســـی کافی اســـت سری به 
ویکی پدیا بزنیم. هنگامـــی که کتاب را می خواندم، دلـــم برای مرد راوی 
درون کتاب می ســـوخت؛ احســـاس می کردم نویســـنده مـــرد راوی را در 
جهـــان خیالی قصـــه اش تنها رها کرده اســـت. احســـاس می کردم مرد 
راوی مدام نگاهش به دســـت نویســـنده اش اســـت، بلکه او کاری کند تا 
مـــرد تنها نباشـــد، راه ارتباط برقـــرار کردن با دخترش را نشـــانش بدهد 
و بعـــد، وقتی مرد دید نویســـنده او را رها کرده، دســـت بـــه دامن قصه ها 
و اســـطوره ها و حکایت ها و بعد دلبســـته مونتســـکیو شـــود. شاید قصد 
نویســـنده همین بوده؛ درک تنهایی و رهاشـــدگی انسان مدرن امروزی.

درباره کتابی که خوب از کار در نیامده
آخرش هم نفهمیدم معنای برج بابل چیست!

الهام اشرفی  
نویسنده


